
ری
ناد

صر
 نا

چند نیایش
تا پایان   آفریدگارا! به روزی ام قانع ام ساز. عیبم را بپوشان. 
زندگی، سلامتی ام را تداوم بخش و هنگامی که مرا از این جهان 
می بری، ببخش و بر من مهربان باش. قلبم را زنده کن. سینه ام را 

گشاده ساز و کارم را سامان ده!

 خداوندگارا! جز تو کسی نیست که با آن دلم، خنکا گیرد و 
شادمان شود و چشمانم روشن گردد و رخسار افروخته شود، قلبم 
آرام گیرد و چنان پیکرم با آن مماس شود که آفریدگانت به حالم 

رشک برند.

 فرخـنده ای ای شمـارندة قطره های باران و برگ های درختان! 
چه بی عیبی ای صاحب شکوه و گشاده دستی! چه می کنی با بینوای 

بی کس هنگامی که یاری خواهان به تو پناه می آورند؟

      به مناسب شهادت حضرت فاطمه) س(

بوی پاییـز

نام های حضرت فاطمه)س(
انسیه: زنی که به ویژگی های خوب انسانی آراسته است.

حبیبه: دوست و رفیق، دوست داشتنی
حورا: فرشته

راضیه: زنی که به  آنچه خداوند برایش تعیین کرده 
راضی است.

راکعه: بسیار رکوع کننده در برابر خدا
ریحانه: گل خوشبو
زکیه: پاک و پارسا

زهرا: درخشنده و تابان
سعیده: خوشبخت

فاطمه: بریده شده از آتش و نادانی و هر بدی
فریده: گوهر یگانه
کوکب: درخشنده

مطهره: پاک و دور از زشتی
کوثر: خیر فراوان، نیکوکار و بخشنده
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حضرت فاطمه)س( 
در نگاه پیامبر)ص(

پیامــبر خدا)ص( دخترش فاطمه را فرشـته ای می دانسـت که در پیکر 
انسـانی تبلور یافته اسـت. او را بسـیار می بوسـید. پارة تن، قلب و جان خود 
می دانسـت. او را عزیزترین مردم روی زمین، یکی از بانوان برتر بهشـت، 
از بهتریـن زنـان، معیـار سـنجش حـق و باطـل، قلبـی سرشـار از ایمان، 
پیشـوای مـردم، بزرگـراه هدایـت، امانت گران بهـای خدا و پیامبـر، رمز 
آفرینش، هدف خلقت و نخسـتین واردشـونده به بهشـت برمی شـمرد.

او  با  به مسافرت می رفت، آخرین فردی که  پیامبر  هنگامی که 
خداحافظی می کرد، فاطمه)س( بود و در برگشتن نیز نخست به دیدن 

فاطمه)س( می رفت.
هر بار که بر پدرش وارد می شد، حضرت به او خوشامد می گفت. هر 

دو دستش را می بوسید و او را نزد خود می نشاند. 
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ه مدینه غرق در غم و سکوت بود. سایه غم بر روي چهره ها سنگیني مي کرد.  پیامبر)ص( 
در اتاق کوچک در بستر بیماري خوابیده بود.

دانه هاي عرق روي پیشاني رنگ پریده اش مي درخشید. فاطمه)س( کنار بستر پدر نشست. 
دست لاغر پدر را با مهرباني در دست هایش گرفت و بغض آلود گفت: »پدرجان! پناه  یتیمان!«

اشک امانش نداد. پیامبر)ص( به زحمت چشم هایش را گشود. با دیدن فاطمه)س( لبخندي 
کمرنگ در صورتش نقش بست. فاطمه)س(، دست پدر را بوسید و اتاق بوي گل یاس گرفت.
لحظه هاي تلخ فرا رسیده بود و زمین و آسمان مدینه مهیاي غم بود. نزدیکان افسرده در کنار 
بستر پیامبر)ص( نشسته بودند. فرشته ها دسته دسته در آسمان غم زدة مدینه پرواز مي کردند.

پیامبر)ص( بـا سرش به فاطمه)س( اشاره کرد که با او سخني دارد. فاطمه)س( صورتش را 
نزدیک پیامبر)ص( برد. لب هاي خشک پدر آهسته لغزید و گفت: دختر عزیزم! من از بیماري، 

بهبودي نمي یابم.
شانه هاي نحیف فاطمه)س(  لرزید و درد بر سینه اش سنگیني کرد. پیامبر)ص( باز نیم نگاهي 
به فاطمه )س( کرد. فاطمه)س( سرش را جلوتر برد. پیامبر )ص( به زحمت گفت: »دختر 

عزیزم! تو اولین کسي هستي  که از خانواده ام به دیدارم مي آیي«
تبسم، روي لب هاي فاطمه)س( نشست و چشم اشک بار خود را بر صورت پرچین و چروک 

و موها و محاسن سفید پدر دوخت
سپس پیامبر)ص( بریده بریده گفت: »برادرم علي«. امام علي)ع( با چشم هاي اشک آلود به 
کنار پیامبر)ص( آمد. او احساس کرد پیامبر)ص( مي خواهد بنشیند با دست هایش پیامبر)ص( 
را به سینة ناآرام خود چسباند و اشک، دانه دانه از صورتش چکید. پیامبر)ص( با صورت 
آرام و لب هاي نجواگر، چشم هایش را بست. در آن لحظة تلخ، شیون و گریه تمام فضاي اتاق 

را گرفت.
مدینه به ماتم نشست و شانة نخل ها لرزید. فاطمه)س(، از عمق جان نالید و مدینه، بوي پاییز 

گرفت، در حالي که راز آن اشک و تبسم فاطمه)س( را کسي جز  خدا و پیامبر نمي دانست.
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